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  مقدمه -1

غيرت صوفيانه يكي از مفاهيم كليدي واساسي در ادبيات عرفاني مي باشد كه ذاتا ملازم      

وآن كراهت عاشـق برمشـاركت غيـردر حـقّ معشـوق و      . مفاهيمي چون عشق و محبت است

  .نيزعزم و همت عاشق بر دفع تعلقّ معشوق، نسبت به  غير است

 غيرت در مفهوم عرفاني، حق تعالي است كه به عنـوان عاشـق و  اصلي ترين مصداق بارز      

عالميان تجلـّي نمـوده و از آنجـايي     لذات، بر صفت عشق ومحبت بر عالم و معشوق ازلي و با

؛ لذا حضرت معشوق بر صـفت غيـرت   حبت و از خصوصيات ولوازم آن استكه غيرت صفت م

است و موجودات نيز برغيـرت وي نسـبت   نيز بر كلّ عالم متجلّي شده و نسبت به عالم غيور 

در مقام تكـوين وشـأن اجمـال تجلـّي حـق، بـر        اين نوع غيرت به شكل عام و .به او غيوراند

محبت واسعه در كلّ عالم ظاهراست ونيز از ديدگاه  ومشرب وحـدت وجـود    صفت رحماني و

  .قابل تأمل مي باشد

وجود دارد كه داراي مصـاديقي چـون   نوعي ديگر از غيرت در مقام تفصيل و شأن خاص،      

اين نوع غيرت از جانب حق تعالي بـه عنـوان محبـوب    . محبت است محبوب و غيرت محب و

ت       ازلي؛ بنابر تجلّي صفت رحيمي اش، بر بندگاني اطلاق مـي شـود كـه شايسـتگي و قابليـ

نسبت به حق تعـالي   ،محبي را براي پذيرش عشق الهي دارند وبا توجه به صفت محبي شان

البته اين صفت با صفت غيرت انساني كه احساسي نسبت به جنس مخـالف اسـت،     ..غيوراند

از زوايـاي گونـاگوني مـورد بحـث قـرار مـي        اين نوع غيرت انواع مختلفي دارد و. تفاوت دارد

منبعث از صفت محبت الهي است و غيـرت الهـي    بنابراين غيرت ريشه اي الهي دارد و. گيرد

  .برتر از غيرت آدمي است سابق و

  :مسئله تحقيق

يفيـت وشـرايطي   هم آدمي بـا ك  در بررسي غيرت صوفيانه اين صفت هم بر حق تعالي و      

در حالي كه اشتراك صفت بشري  به عنـوان صـفتي كـوني بـا حـق       ؛خاص، اطلاق مي گردد

  .ي ناسازگار استتعالي ذاتاً محال و نيز اتصّاف صفت بشري بر حق تعالي با منطق اله

بنابراين چگونگي كيفيت اشتراك صفت غيرت در حق تعـالي و آدمـي و نيـز امكـان اتصّـاف      

از منظر عرفاني ايـن مسـئله وتحليـل و    . بسيار تأمل برانگيز است ،صفت بشري بر حق تعالي
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گشودن گره هاي آن، اهميت فراواني براي پژوهش دارد وگوياي مباني بسـيارعميق ولطـايف   

  .ناب عرفاني است بكر و

  :مفهوم غيرت) 2

 ،غَير و غار و غيار، به معناي رشك ورزيـدن اسـت   ،و مصادر غَيرت "غير"غيرت از ريشه       

رشكي كه مرد نسبت به زن دارد و بالعكس، و واژگان غيران و غيور از صفات آن و به معنـاي  

و ) 1385:602،خرمشـاهي .(حسود است كه اسـتعمال آنهـا بـر مـرد و زن مجـاز مـي باشـد       

همچنين در اصطلاح صوفيان غيرت،  رشك و حميت بر قطع تعلقّ محبوب يا محب به غيـر  

ديگري را داشته باشد و محبوب نخواهد محـب    است چنان كه محب نخواهد محبوب، محبت

  )4:104،ج1373شهيدي،. (ديگرى را دوست بدارد

  :غيرت در قرآن واحاديث) 2-1

آن است كه او غيور اسـت و هرگـز راضـي بـه      ،غيرت توصيف مي كندآنچه خداي را به       

ي الفـواحش     « :چنان كه مي فرمايد. مشاركت غير در حق بندگانش نيست قل انمّـا حـرمّ ربـ

فرمـوده   ،و نيز در اثبات اتصاف غيرت حق تعالي بر بنده )33: اعراف(»ماظهر منها و ما بطن 

انا اغيرمن سـعد واالله اغيـر منـّي و مـن غيرتـه      ان سعدا لغيور و « :است كه) ص(رسول خدا 

  )1383،493 ،ابن عربي(» حرمّ الفواحش

  :غيرت در آثار عرفاني كهن) 2-2

مشاركت  با غير اسـت و   كراهت  در رساله قشيري از ابو علي دقاق منقول است كه غيرت      

خويش نسبت وصف شود بدان معني است كه مشاركت غير را با   چون خداى تعالي به غيرت

  )  418: 1385قشيري، .  (به آنچه حق اوست، در طاعت بنده، نمي پذيرد

باشـد آن    بود كه هركس كه او را بر چيزى غيـرت   سخن جنيد رحمه االله از مقام غيرت      

  )1731 :4 ، ج1363مستملي بخاري،. (چيز را پنهان دارد

غيرت سـقوط احتمـال   «: دانسته و گويدانصاري  آن را از منازل ... همچنين خواجه عبدا      

و نيز ) 103 :ق1417انصاري ( » .تنگدلي از صبر است در حال آرزومندي ،از روي دلبستگي

ميدان غيـرت   ،از ميدان حرمت« : در كتاب صد ميدان ضمن توصيف غيرت به مقامات، گويد

سـه چيـز   غيرت رشك است بر چيري كه غير آن چيز به جاي آن چيز نيست و آن . مي آيد

  ) 49: 1389،انصاري( »...عمر و دل و وقت :است
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ــرت       ــا طــاهر نيزغي ــع محبــوب      :را  باب ــول زحمــت موان حــالي ( ســقوط صــبر از قب

دانسته و غيرت را بر سه مرتبه علم و حقيقت و حـق   متصـف مـي    ) 1:30،ج1370اردبيلي،

كننـد و   خـالص مـى  به سبب علم، فعل صالحان است كه اعمـال را    به عقيده وي غيرت. داند

نمايند و به سبب حقيقت شهود و تجلّيـات و حـالات، فعـل سـابقان      فوت شده را تدارك مى

، كـه درجـه اهـل جذبـه و متوسـطان       گذارند وقتى از آنها فوت گردد از غيـرت  است، كه نمى

است،  و به سبب حق كه نفى حجابات از حق كنند، فعل عارفـان  اسـت، كـه پـس از غلبـه      

  )1:121،ج1370همان،. ( اند از آثار وجود، عارف بحق گشتهشهود و فنا 

به عقيـده وي غيـرت    .عزالدين محمود كاشاني غيرت از لوازم و خصايص محبت مي داند     

كراهت مشاركت غيراست در حق خود، يعني كراهت شركت غير در امـر محـب و محبـوب و    

  )  414:1388كاشاني، .(محبت

  :غيرت عام الهي)3

از ويژگي هاي غيرت، عموميت و فراگيري آن است كه از جانب حق متعـال بـر كـلّ     يكي    

  .عالم و مخلوقات اشتمال دارد واز رحمت واسعه ورحمانيش نشأت گرفته است

در اين بخش ضمن نگرشي  جامع وكلّي در باره غيرت عاشقانه  ونيز خاستگاه غيرت به نحـو  

در خصوص نسبت بين غيرت حق تعالي به عنوان  كلّي  و تكويني و در مقام اجمال، به بحث

  . خالق با عالم وجود پرداخته مي شود

مستملي بخاري ضمن تأكيد بر ملازمت غيـرت  بـا محبـت، اصـل و حقيقـت  غيـرت را            

  و معنى غيـرت .. .الحق غيور«. منسوب به حق تعالي و آن را متفاوت با غيرت بشري مي داند

اشد، لكن چون حق خود را صفت محبـت ثابـت كـرد و محبـت     آدميان ب  حق نه چون غيرت

غيرت نباشد؛ و شك نيست كه محبت او حقيقت است كه صـفت حـق حقيقـت باشـد؛ و      بى

  )1785 :4 ج1363مستملي بخاري،(» .محبت مخلوقان مجاز است

ابن عربي با تكيه بر نظريه وحدت وجود حق تعالي را از حيث ظهورش، عين اشياء مـي        

وي در بـاب  . و نيز عالم وعالميان عين پرتو وجود حق تعالي و تجلّي توصيف مـي كنـد   داند

  :وجودات مجازي و ظلي ممكنات  گويد

  او عكوس في المرايا او ظلال  كلّما في الكون وهم او خيال

  )181: 1381به نقل از  جامي،(       
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ة الا هـو     « ::همچنين در كتاب فتوحات در خصوص غيرت ذيل دو آيه شريفه     ن دابـ مـا مـ

معتقد اسـت كـه صـفت    )  96 :صافات(» واللهُ خلقكم وماتعملون«و ) 56 :هود(»آخذ ناصيتها 

غيرت بر نسبت ها و يا اعمال ممكنات تعلق مي گيرد، در حالي كه كليه آنها پرتـوي تجلـي   

. گيـرد ازاين رو ديگر غيري نيست كه غيرت بدان تعلق . خداوند در عالم  و خاص او مي باشد

اعمال و آنهـا تمـام خـاص     :ديگر غيرت جايز نيست زيرا متعلق غيرت نسبت هايند و يا بگو«

پس غيـرت   ،خدايند و چون تمام نسبت ها و اعمال خاص خدا باشد، آنجا ديگر كسي نيست

  )502: 7،ج1384 ،ابن عربي(»بر چه كسي واقع مي شود؟

و پديده هاي آن را عين سريان ظهـور و   عطار نيز با تأكيد بر مشرب وحدت وجود، عالم     

پرتو وجود حق مي داند، لذا به اعتقاد وي غيرحق امري عدمي  است و سراب و نمـايش مـي   

  :نمايد گردد و تعلقّ غيرت حق تنها بر خويش ظاهر مي گردد

  م  گرفتار آمدهــن طلسـي بديــخلق     ـــــده     ه بازار آمــده بـــكشي اي روي در

  هر چه هست سراب و نمايش است          كانجا نه اندك است  و نه بسيار آمده غير تو

  )1386:817عطار، (

  غيري چگونه روي نمايد چو هرچه هست       عين دگر يكي است سزاوار آمده

  )818:همان(

  چون گشت ظاهر اين همه اغيار آمده    يك عين متفّق كه جز او ذره اي نبود

  دهــكار آمــد طلبـه ديـوب را كـمطل  تـوق باطنـاي ظاهر تو عاشق و معش

  )817: همان(

از . مولوي غيرت را از شاخصه هاي رحمت واسعه الهي حق بر عموم مخلوقات  مـي دانـد       

ت اسـت    از آنجـايي كـه    .نظرگاه وي، غيرت صفتي الهي است و ملازم و مشارك صـفت محبـ

محبت و عشق صفات واجب وازلي حق تعالي مي باشند و چنـان كـه حـق تعـالي بـه حكـم       

؛ لذا غيرت كه صفت ذاتـي  مت بر اعيان و مخلوقات گسترانيدهنسيم رح  "يحبهم و يحبون"

از طرفـي ديگرچـون محبـت و    .محبت و از خصوصيات آن است بر عالم طنين افكن مي شود

بت به آفريدگانش ذاتا واجب و مقدم است ؛ ازاين رو غيرتش نيـز نسـبت   عشق حق تعالي نس

  .به آنها وجوب و سبقت ذاتي دارد

  كو دلي كز عشق حق صد پاره نيست    غيرت حق بود و با  حق  چاره نيست
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  آنگه  افزون  از  بيان  و  دمدمه  است    غيرت آن باشد كه او غيرت همهست

 )1384:72مولوي،(

ولوي غيرت الهي را سابق بر عالم و انتساب اصل غيرت هـا را بـه حـق تعـالي     همچنين م     

  :داند و اينكه همه موجودات به غيرت او غيوراند؛ مي گويدمي

  برد در غيرت بر اين عالم سبق  ق ـجمله  عالم  زان  غيور  آمد  كه  ح

  د از جان پذيرد نيك و بدـكالب  او چون جان است و جهان چون كالبد

  )1384: همان(

  1آن خلقان فرع حق بي اشتباه    اصل  غيرت  ها  بدانيد  از  الاه

  )74.همان( 

عراقي به تأثير از مكتب ابن عربي  معتقـد اسـت كـه حـق تعـالي در آينـه ي عاشـقي و            

معشوقي نسبت به عالم ــ از آن حيث كه تجلي اش عين ظهـور عـالم و عـالم عـين پرتـوي      

لذا غيرتش اقتضـاء كـرد   . تجلي او تعالي است ــ  ظاهر شد و نواي معشوقي و عاشقي سرداد

ازايـن  . و دوست نداشته باشد و غيرت ورزيد بر تعلقّ عاشق بر غيـر كه عاشق غير او را نطلبد 

تا ممكنات هر چه را كه دوست داشته باشند و به هر چه محتـاج   ،رو خود را عين اشياء نمود

  . شوند، او باشد

  لاجرم عين جمله اشياء شد    غيرتش غير در ميان نگذاشت 

  )54 :ب1384عراقي،(

رش عين اصل هستي هر شـيء اسـت تـا هرشـيء اي در     از غيرت واجب تعالي است كه ظهو

  .رجوع به اصلش غيرحق را نخواهد و در شوق به موطنش غيرحق را نطلبد

هويت الاهي ساري در تمام اشياء است و اقتضاي معبوديـت در هـر مرتبـه اي كـه ظـاهر          

در همچنين سـريان محبـت الهيـه    . است را دارد،  لذا حكمش جاري و امرش نافذ مي گردد

ت الاهيـه     تمام اشياء به سريان هويت اوست، ازاين رو هر جا هويت الاهي ساري باشـد، محبـ

پس حق در تمام اشياء و مجالي تجلّي مـي نمايـد تـا در تمـام مراتـب      . هم ساري مي گردد

 )118و  117 :1388 ،خواجوي.(وجوديه پرستش شود

را در مذهب وحدت وجـود بـه   مضمون غيرت عاشقانه  ،عراقي با ظرافت تمام و هنري شگرف

  :تصوير مي كشد
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هـر لحظـه از روي معشـوقي پـرده      ،علي الدوم خود با خود عشق مي بازد و با غير نپـردازد «

  .اندازد و هر نفس از راه عاشقي پرده اي آغازد

  ود آواز؟ــه بشنـو كـي كــعاشق    ازـرده مي نوازد سـق در پــعش

  ازـه اي كند آغـان زخمـزمر ــه    ازـر سـس پرده اي دگـر نفــه

  كه شنيد اين چنين صداي دراز؟    همه عالم صداي نغمه ي اوست

هر زمان به هر زبان راز خود با سمع خود گويد و هر دم به هر گوش سخن خود شـنود، هـر   

هر لمحه بر هر روي وجود خـود را بـر   . لحظه به هر ديده حسن خود به نظر خود عرضه كند

  )41: ب 1384عراقي، (».مشهود خود جلوه دهد

  2. زيرا او را از خود بودي نبود تا عاشق تواند بود .در اين مقام عاشق عين معشوق است

  :غيرت خاص) 4

علاوه بر رحمت و محبتيّ عام و واسع كه خداوند بر مخلوقـات خـويش مبـذول داشـته،          

ه بندگان محبت و رحمتي خاص كه اطلاق بر رحمت رحيمي و هدايت خاص است؛ نسبت ب

از اين رو بر صفت ذاتي محبت، بـر اوليـا و دوسـتانش    . گزيده و خاصان ازلي خويش نيز دارد

 تجلّي  نموده و بندگانش را از حجب و متعلقات كوني مبراّ ساخته و آنان را محب و عاشـق و 

  .مريد بر مراد خود مي سازد

برخـي از بنـدگان گزيـده     بنابراين غيرت خاص از جانب حق تعالي به عنوان محبوب بـر      

. خويش به اعتبار محب بودنشان، ا طلاق مي شود وآن منبعث ازتجلّي رحيمـي الهـي اسـت   

  .محبان درگاه حق نيز به واسطه تجلي غيرت الهي بر باطنشان، نسبت به وي غيورمي باشند

در نتيجـه   ،از آنجايي كه غيرت صفت ملازم محبت و شرط  جدايي ناپذير سالك محب است

از .  ر صفت غيرت نيز براوتجلي مي كند  واورا متحلّي و متلبس به زيـور غيـرت مـي نمايـد    ب

اين رو غيرت، صفتي الهي است كه بر خلق خاص او متجلّي شده و اتصّاف صفت حـق اسـت   

كـه   –نسبت به جـنس مخـالف و غيـره     –به ظهور در خلقش و با غيرت كوني ميان خلايق 

و نيـز از   ،نفوس حيواني به دليل تنگي ملك و هـدف اسـت   حاصل از بخل طبيعي و ناشي از

صفات بهيمي  و شهواني محسوب مي شـود؛ فـرق دارد و انتسـاب چنـين صـفت كـوني بـر        

  .محال است ،ساحت حضرت قدس و اولياء االله
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پس مقام عزيزان و والهان الهي، مقام بندگان مورد توجه حـق تعـالي اسـت كـه صـفات           

. آنها زائل شده و متلبس به اسماء و صفات الهي به واسطه تجلّي حـق انـد  بهيمي و كوني در 

  .نتيجتاً غيرت صفتي الهي است كه به اوليايش نسبت داده  شده و در آنها ظاهر مي گردد

كه قبلا بحث  -با توجه به اينكه غيرت ملازم و مصاحب مفاهيمي چون محبت و عشق است 

غيرت محب و غيرت محبـوب  : به طور كل به سه شكل لذا  از اين ديدگاه مفهوم غيرت -شد

  .و غيرت محبت تقسيم مي شود

   :بمح غير)4-1

مگـر بـه غيـوري و مـراد از      ،از جمله لوازم محبت حال غيرت است و هيچ محبي نيسـت      

يا حميـت  . حميت اوست براي طلب قطع توجه و تعلقّ محبوبش نسبت به غير ،غيرت محب

يا نسبت مشاركت غير با محبوبش و يـا سـبب اطـلاع    . نسبت به محبوبشمحب برتعلقّ غير، 

وتحقق آن زماني صـورت مـي پـذيرد كـه از جانـب      ) 414  :1388كاشاني، .(غير بر محبوب

  .محبوب بر محب التفات و عنايت  باشد

هرگاه محب نشانه هاي محبت محبوبش را بر شخص مشـاهده كنـد، در حـالي كـه آن     )الف

ت محبـوبش   . رعايت آداب باشد شخص بي توجه به بنابر اين محب بر تعلق و التفات و محبـ

  .نسبت بدان محل، غيرت مي ورزد

آن را به ازا ي سه معني اطلاق مـي كنـد    ،"للهّ "در اين خصوص ابن عربي در توصيف غيرت

ابن عربـي،  (».غيرتي در حق است نه به جهت تجاوز از حدود«: و در معناي نخست مي گويد

  )551: 6ج،1382

و آن در هنگامي است كه بنده حق، تجاوز خلق را نسبت به حدي كه حـق تعـالي برايشـان    

مشخص كرده را مشاهده كند؛ در وجودش صفت غيرت للهّ ايجـاد مـي شـود و ايـن غيرتـي      

صـفت مزبـور بـه    . تعبير مي كنـد  "باالله "و "من اجل االله "است كه ابن عربي از آن به غيرت

زيـرا   .بلكه به جهت خداوند اسـت  ،صفات بشري و از براي خودش نيست جهت غلبه و ظهور

مي داند كه خلايق بندگان حق اند و از خصوصيت بنده، عـدم تجـاوز از حـدودي اسـت كـه       

و همان طور كـه قـبلا اشـاره شـد،     ) 497: 7،ج1384همان،.(سرور و مولايش مشخص كرده

 :اعـراف (»ربي الفواحش مـاظهر منهـا و مـابطن   قل انما حرمّ «:فرمود ه حق تعالي در اين باره

  .به همين موضوع اشاره دارد) 33
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  :عطار در تذكره الاوليا در شرح احوال شبلي مي گويد

در دهانش مـي   ،حالتش بدانجا رسيد كه آستين پرشكر مي كرد و هر كجا كودكي مي ديد«

ك بـار االله بگويـد، پـر زر    هر كه ي: پس آستين پر درم و دينار كرد و گفت "االله "نهاد كه بگو

هـر كـه نـام االله بـرد بـدين تيـغ       : تيغي بركشيد كه. بعد از آن غيرت در او بجنبيد .مي كنم

مـي  : گفـت ! اكنـون سـر مـي انـدازي     ،پيش از اين شكر و زر مي دادي:گفتند.سرش بيندازم

سـر  اكنـون معلـوم شـد از    . پنداشتم كه ايشان او را از سر حقيقتي و معرفتي ياد مـي كننـد  

 1383 ،عطـار (» ..غفلت و عادت مي گويند و من روا ندارم كه بر زبان آلـوده او را يـاد كننـد   

  )641:ا

  بنما به من كه منكر حسن رخ تو كيست                   تا ديده اش به كزلك غيرت بر آورم

  )1381:226حافظ،(

امحبوب كـه  نوع ديگري  ازغيرت محب بر محبوب، حميت اوست برنسبت مشاركت غيرب ـ) ب

در صورتي كه محب در انتساب محبت و يـاد و احتـرام   . به غيرت اخلاص هم تعبير مي شود

به محبوبش، غير را مشارك بيند و آنگاه همت كند به از بين بردن اين مشاركت، بـا تعظـيم    

واخلاصــش بــه محبــوب و اينكــه اســباب و علــل و عــوارض مشــاركت بــا محبــوب را بــاقي  

  )392: 1361كاشاني، (..نگذارد

عصـر   نقل است كه مهر اسبان چنان وي را مشغول داشت كه نماز) ع(چنان كه درباره سليمان

سپس حال غيرت چنان بر وي غلبه نمود تا جايي كـه بعضـي از اسـبان را    . بر وي فوت گرديد

  )همان.(كشت وبعضي را پي كرد

قاد محبت حق مي شـود  وقتي حق تعالي به صفت مراد خود بر بنده تجلّي مي كند، بنده من

و حق تعالي شعله محبت را در دل بنده مي افروزد و او را از شهوات و خواسته هاي نفس باز 

پس به دفع صفات حيـواني پـردازد و   . مي داردو مريد، بي اختيار خواستار مراد حق مي شود

نـده  تقاضاي ديدار محبوب را كند و غيور دچار غيرت و حسرت محرمان شود و درد طلـب، ب 

ازاين رو آتش  غيرت هستي مجـازي وي را  . پريده سيما سازد طالب را تكيده و خونين دل و

  .سوزانده، تابدان جا كه خويشتن را يكدله ساخته و مشاركت ودوبيني ازوي دورگردد

سنايي در خصوص نفي و تنزيه هر گونه شريك، در حقّ محبوب و تقديسش از زبان محـب،  

  :گويد
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  ت نهاد كعبه بسوزم                  تو از ميان دوابرو هزار قبله بسازيچو من به آتش غير

  )1362:1031سنايي،(

غيرت محب از اين ديدگاه، اخلاص اوست با تمامي قوا كه احوال و افعال خويش را در جهـت  

  .حق و رضاي او به كار ببرد و اين مطلب مويد توحيد است

كه موذّن بانگ نمـازمي كـرد و چـون اينجـا      آن وقت« :چنانكه در خصوص شبلي نقل است

پس او از غيـرت  . غيرت بر وي غلبه كرد ،در اين مقام "اشهد انَّ محمدا رسول االله"رسيد كه 

لولاانك امرتني الكلمته، ما ذكرت معك غيرك ولكـن اذكرهـا مـره اخـري     "نشان اين داد كه 

 ،و چنين فرمـوده اي كـه نـام محمـد    غير تو با تو ياد نتوان كرد، اما ت:گفت".فاكون كافرا حقا

  )317 :1386عين القضات، (» .قرين نام تو باشد

» !مـرا ببـين  « :گفـت  اگرفـردا مـرا خـداي گويـد كـه      « :چنان كه نقـل اسـت از جنيـد كـه    

چشم در دوستي، غير بود و بيگانه؛ و غيرت غيريت مـرا از ديـدار بـاز مـي دارد،     «:گويم،نبينم

: 1375هجـويري، : ك.؛ نيـز ن 1383:452عطـار،  (». ديـدم كه در دنيا بي واسطه چشم مـي  

430 (  

به عقيده مولوي  عشق در وجود عاشق اكسيري است كـه دل وي را ازتمـام تعلقّـات  و          

دلبستگي هاي دنيوي دور وبيزار مي سـازد، تـا همـه طلـب وخواسـتش بـه سـوي معشـوق         

  .وه اي نيستمعطوف گردد؛ به طوري كه براي عاشق  جز معشوق  زيبايي وجل

  مـعشق در هنگام استيلا و خشم                        زشت گرداند لطيفان را به چش

 ي لاـود معنـق اين بـرت عشـدنا                         غيـد گنـايـردّ را نمــر زمــه

  )521: 1384مولوي،  (

. گونه اي ديگر از غيرت محب برمحبوب،  حميت اوست بر اطلاع غير نسبت به محبـوب )ج   

معامله اي باشد و از حضور و الطـاف   "سر"و آن هنگامي است كه محب با محبوبش در مقام 

ازايـن رو ايـن   . او بهره مند شود؛ لذا نمي خواهد كه غيري در اين وقت بر محبت او آگاه شود

كه ابن عربي آن را غيـرت ادب مـي نامـد و مخـتص رسـول و بزرگـان از        "لهّل "نوع از غيرت

اطـلاق مـي    غيرتـي اسـت كـه بـه ازاء كتمـان اسـرار و ضـماير       «: دانـد عبـارت از  مـي  اولياء

 ) 551: 6ج،1382ابن عربي، (».گردد

آشـكار شـود كـه شايسـتگي و قابليـت       بنابراين اگر حقايق و اسرار الهي بر فـردي متجلـّي و  

ش آن را نداشته باشد، لاجرم نسبت بدان بي احتـرام و بـي توجـه خواهـد بـود و ارزش      پذير
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بنابراين اخفاء اسـرار و حقـايق الهـي    . والاي آن را درك نمي كند و قدرش را نخواهد دانست

لـي مـع االله وقـت    «: چنان كه حـديث . واجب و شايسته است ،توسط محب و محبوب از غير

ناظر بر ايـن  ) 777: 2ج 1363مستملي بخاري،(» نبي مرسل لايسعني فيه ملك المقرب ولا

لذا با تكيه بر سخنان برخي از عارفان مي توان غيرت محـب بـراطلاع غيـر     .مسئله مي باشد

 3.نسبت محبوب  را به تلويح برغيرت وقت تعبير نمود

هـركس  به اعتقاد وي . مستملي اين قسم از غيرت را بر مشرب ملامتيان  تفسير مي كند     

را كه حق بدو اقبال نمايد و به توفيق هم صحبتي با خويش بار دهد، خلق كه بنـدگان حـق   

. بدين سبب اقبال خلق بر محـب، وي را از حـق محجـوب گردانـد    . اند نيز بر وي روي آورند

و از بيم فوت وقت محبوبش، عملي چـون فعـل مجـانين از وي سـر       پس وي به جهت غيرت

ز خويشتن ساقط نموده و فراغت صحبت خدمت حق بـرايش حاصـل   مي زند تا خلق وى را ا

  )2:830،ج1363مستملي بخاري،. (گردد

نوعي غيرت از جانب محب بر محبوبي است كه بدو هـيچ التفـاتي نـدارد و ايـن غيـرت از      ) د

امـا در قطـع نظـر غيـر از     . در زائل ساختن توجه محبوب از غير بـي اثـر اسـت    ،سوي محب

ماننـد ابلـيس كـه    . موثر باشد و از منظر عارفان قبيح و ناپسند استمحبوب ممكن است كه 

در قطع التفات حق تعالي از آدم هيچ اثر نكرد، اما در قطع توجه و تعلق كساني كه محبـوب  

  ) 1386:414كاشاني، .(به آنها تعلق و توجه ندارد، اثرها نموده است

مـي كنـد در مقابـل غيـرت      "علي االله"اين نوع از غيرت كه ابن عربي از آن  تعبير به غيرت 

ابـن عربـي   . قرار مي گيرد و آن را حاصل جهل و عدم معرفت و غيرتي كوني مي دانـد  "للهّ"

اين است كه انسان بـر خـدا غيـرت مـي ورزد، زيـرا غيـرت، پـرده و        «: در اين خصوص گويد

نـزد او  به خصوص ) خودش(پوششي است كه غيرت شونده را مي پوشاند تا به جايي كه جز 

  )497: 7ج،1384 ،ابن عربي(»  .كسي نباشد

در صورتي كه سنت الهي خواستار هدايت و ارشاد بندگانش و نيز ايجاد محبت و معرفـت در  

 "علـي االله "از اين رو فرد متصّف به غيـرت  .دلشان، نسبت به حق تعالي توسط اوليايش است

لش ايـن سـنت الهـي را انكـار     كه صاحب نوعي از غيرت  جاهلانه  وكوني است، به سبب جه

 )همان. (كرده و مي پوشاند و نسبت به آنچه كه شايسته شأن الهي بوده، جاهل است
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از دير باز  در متون صوفيه سخناني  منسوب به شبلي موجود بوده كه گرايش ويرا به غيـرت  

عـار فـان   علي االله در ذهن متبادر مي سازد و نيز اين امر زمينه ساز تفسير هاي متفـاوتي از  

 .گرديده است

 :را اينكـه او  از جمله سخنان بحث برانگيز كه در باب غيرت از شبلي نقل شـده از قبيـل       

 )1385:420قشيري،(» .پرسيدند كه آسوده كي باشي گفت آنگه كه او را هيچ ذاكر نبينم«

 به نظر مي رسد كه غيرت شبلي به جهت حال مشاهده اش، بر ذاكران حق است كـه از روي 

غفلت و عدم حرمت، حق تعالي را ياد مي كنند، زيرا آن گونه كـه  شـأن و حرمـت سـتايش     

حق تعالي است، از سوي  ذاكران ستايش نشده است ؛ لذا با مشاهده  چنـين صـحنه اي در   

ظاهراً اين امر نوعي بخل است كه با طريق الهي در تعارض مـي  . شبلي غيرت ايجاد مي شود

دانسته و معتقـد اندكـه موحـد      را ازصفات اهل بدايت  ز عارفان، غيرتاين روگروهي ا از .باشد

همچنـين ابـو عثمـان مغربـى  غيـرت را      ) 421:همـان .(غير را نبيند و اختيار صفت او نباشد

  )همان. (صفات مريدان مي داند نه اهل حقائق را

معرفـت  با اين توضيحات به نظر مي آيد كه سخن شبلي در هنگام آغـاز سـلوكش بـوده و از    

  .پروردگارش محجوب بوده است

رحمه االله مغلوب بـود و از خلـق مسـت      شبلى«: مستملي نيز در خصوص غيرت شبلي گويد

گفت و مست را در بسيار چيزها معـذور دارنـد كـه     يافت مى هرچه مى. هيچ خبر نداشت. بود

 ) 1731، 4،ج1363مستملي بخاري،. (»هشيار را ندارند

نخست اينكه  سخن شبلي اگـر  : سخن شبلي دو ديدگاه كلّي دارد ابن عربي در خصوص      

در اوان سلوك و پيش از آن باشد كه خداي را به معرفـت عارفـان  بشناسـد؛  لـذا سـخنش      

اگر چـه از  . ناشي از جهل بوده و بعضي از آنچه را كه  شايسته شأن الهي است  ندانسته است

بـر  « :بنا بر اين به عقيـده ابـن عربـي    .تآن سخن قصد خير داشت  ولي راهش را نمي دانس

پوشـيده شـده و فـرق بـين آن دو را     » علـي االله «با غيرت » للهّ«غيرت ) از اوليا( امثال اينان

 ) 497: 7ج،1384ابن عربي، (» .ندانسته اند

اين غيرت نيست و قشيري اشتباه كـرده كـه چنـين    «: ازاين رو ضمن انتقاد از قشيري گويد

  .)همان(» يرت از كتابش قرار داده استسخني را در باب غ

در بـاره بزرگـان از عارفـان    « :اگر سخنش پس از كمال عرفاني و معرفت شهودي باشـد : دوم

پس ناگزير محجوب خواهد بود، اگر چه خداونـد   ،است كه ذكر همراه با مشاهده، ذكر نيست
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حجـاب اسـت   همنشين ذاكر است ـ ولي از آن سوي حجاب ذكرـ و هـر چـه كـه آن سـوي      

مطلوب او مي باشد، زيرا وي را راحت و آرامش نيست و چون حجاب برداشته شـد، مشـاهده   

واقع مي گردد و ذكر، به واسطه تجلي مذكور زائل مي گردد، از اين روي شبلي هنگـامي كـه   

هنگامي كه او را نبينم آرامش مي يابم، لذا درخواست آن را داشت كه مشـاهده اش از  : گفت

ران بازش دارد، و يا براي ذاكران درخواست كرد كـه مقـام شـهودي كـه آنـان را از      ادراك ذاك

 ،ابـن عربـي  (» قـرار گيرنـد، زيـرا المـومن يحـب لاخيـه مـا يحـب لنفسـه          ،ذكر باز مي دارد

  )498: 7ج،1384

با اين تحليل منظور از غير، خود ذاكرو وجود مجـازي و تعـين ممكنـي ذاكـر و ذاكـران            

و مانعي براي مشاهده و رويت حق تعالي مي باشد، لذا شبلي از حـق تعـالي   است كه حجاب 

دعـاي   ،درخواست خرق و دريدن اين حجاب را نمـود و در صـورت اجابـت نمـودن خداونـد     

  .غيرت عارفانه حاصل مي آيد ،شبلي را

بر ذوق و مشرب ديگر آنكه او آرامش نمي يابد مگر اينكه مشاهده كند كـه  « :و نيز مي گويد

اگر حق تعالي زبانش شده باشد، همچنان كه گوش و چشـم و   –اكر خداست نه عالم كون ذ

خـويش را بـه   ) تعـالي (زيرا آنكه را كـه  او  ،در آن صورت آرامش مي يابد ،دستش شده است

از اين روي در آن هنگام آرامش يافت، چون غير خـودش كسـي را    ،زبان بنده اش ذاكر است

با  اين تفسير مي توان غيرت شـبلي را  غيرتـي عارفانـه و    ) همان(».نديد كه او را ذاكر باشد

   4.سرشار ازمعرفتي توحيدي دانست

  غيرت محبوب)4-2

اگر چه غيرت صفت محب  و خاص وي است و هـيچ محبـي نيسـت، مگـر بـه غيـوري؛            

ازاين روصفت  غيرت بدو نيـز اطـلاق   . وليكن  محبوب نيز از وجهي خود محب نيز مي باشد

كنت كنز مخفيا فاحببك عن اعرف فخلقت الخلق « : چنان كه حق تعالي به حكم. گرددمي 

بنابراين او  .نسيم رحمت و محبتش را بر ممكنات تاباند)  95: 1378لاهيجي، (»لكي أعُرفَ 

بـدين سـبب ذاتـا غيـور مـي باشـد و       . تعالي  ذاتاً نخستين عاشق  و نخستين معشوق اسـت 

   .هم عاشقي و هم معشوقي :استغيرتش از دو جنبه متجلي 

  :وازاين روست كه عطار گويد

  گرچه غيرت بردن از عاشق نكوست                    غيرت معشوق دايم بيش از اوست
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  )1386:419عطار،( 

) 1386:348غزالـي، (» ان سعدا لغيور و انا أغير مـن سـعد و االله أغيـر منـى    « و نيز حديث   

 .مبين اين مطلب مي باشد

ــيف نمــود                ــوان توص ــه مــي ت ــر دو گون ــوع غيــرت را ب ــن ن ــورت كلــي اي ــه ص :                                                                                     ب

غيرتـي نشـأت گرفتـه از محبـوب كـه      . نخست غيرت محبوب بر تعلقّ محب با غيراست)الف

ه موجب توقفّ سـير روحـاني و بـاطني محـب و     تعلقّي ك. تعلقّ محب را از غيرقطع مي كند

. دوستي دنيا و تمـايلات نفسـاني و نعـيم اخـروي    : مانند. عدم نيل به قرب محبوب مي گردد

فـيض  (»اذا اقبلـت علـي عبـد بـوجهي كلـّه زويـت عنـه الـدنيا كلهّـا         «: چنان كه خبر رباني

 .به اين موضوع اشاره دارد) 7:322ق،ج1417كاشاني،

تعالي بر اولياء خويش است كه وقتـي دلشـان بـه غيـر حـق مشـغول       همچنين از سنت حق 

شود، از شدت و حدت غيرت، دلهايشان را از تعلقّ غير پراكنده و شوريده سازد، تا حب غيـر  

  .از دلهايشان خارج شود و با كمال اخلاص منقاد توحيد حق تعالي شوند

غيـرت الهـي مـي باشـد، بـه سـبب       وهبـوط او از بهشـت، از   ) ع(به عنوان نمونه داستان آدم

كـه دلبسـته فرزنـد    ) ع(دلبستگي وي به نعم بهشت و موهبت هاي آن، و همچنين ابـراهيم  

  .شده بود، از غيرت الاهي بود كه فرمان به قرباني كردن داده شد

يك روز كـودكي چهـار سـاله در كنـار     « :در شرح احوال فضيل عياض از عطار نقل شده      

اي پـدر مـرا    :آن كـودك گفـت  . ر وي نهاد چنان كه عـادت پـدران بـود   داشت، مگر دهان د

دل چنـد داري؟  : دارم،گفـت خـداي را دوسـت داري ؟ گفـت دارم،گفـت     :دوست داري؟ گفت

يكي، آنگاه گفت به يك دل دو دوسـت تـوان داشـت ؟ در حـال بدانسـت كـه آن، نـه        : گفت

ست بر زدن گرفت، و توبـه  از غيرت حق د. كودك مي گويد، بل، آن تعريفي است به حقيقت

  )149: 1383عطار، (» . كرده و دل از طفل ببريد

رابعه بيمار شد، وي را گفتند سبب تـو چيسـت؟ گفـت    «:قشيري در باره رابعه نقل نموده كه

قشـيري،  (» .يك بار در بهشت نگرستم، مرا ادب كرد، فرمان او راست و نيز ايـن گنـاه نكـنم   

1385: 423 (  

  ديده از غيرت ببوسد دوست را جويان بود             او را نمايند بگذرد لمان در ارمغ حور و

  ) 1362:169سنايي، (
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چنـان اسـت   . نوع ديگرغيرت محبوب بر محب، حميتش بر اطلاع غير ازحال محب است) ب

اوليايي تحـت  «كه محبوب، محب را از نظر اغيار به حجاب غيرت و قباب عزتّ خود، به حكم

پوشـانيده تـا جزالتفـات و توجـه او بـر محـب       ) 1386:617غزالـي، (»غيري قبابي لا يعرفهم 

الاوليـاء  «كيفيت اين غيرت چون غيرت رجال بر نساء است، چنان كه حديث . معطوف نشود

چنـين اسـت كـه    . مبين اين موضوع مي باشـد ) 1388:416كاشاني،(»عرائس االله في الارض

لايمات ابتلاء در سرا پرده هـاي قـدم مسـتورو    باطن اوليايش كه عروسان بقااند، در مقابل نام

واذا قرأت القران جعلنا بينك و بين الذّين لايومنـون بـالاخره   «: چنان كه فرمود. مصون ماند

  ) 45:الإسراء(»حجابا مستورا

غيـرت  «: در زمينه مورد بحث گويـد  "للهّ"ابن عربي در اشاره به مرتبه اي ديگراز مراتب غيرت 

ــــ  ) ضـناين الله (ز دريغ اوست بـر اوليـايش و چـون آنـان خاصـان خـدا      حق است كه عبارت ا

  )6:551،ج1382ابن عربي،(» .صاحبان همت ـــ  مي باشند

هـاي  از غيرت الهي است كه باطن اولياء و خاصانشان را در كنف حفظ خود و در سراپرده     

ان االله « : فرمـود ) ص(چنـان كـه پيـامبر    . لذا شناخته نمي شـوند  ،غيب و غيرتش پوشانيده

ــي عافيتــه و يميــتهم فــي            ــهم للنــور الســاطع يحيــيهم ف ــنائن مــن خلقــه البس ض

و اين امر هم رحمتي به جهـت اوليـايش و نيـز رحمتـي بـه      ) 505:ق1422عاملي،(».عافيته

را بـراي كسـاني كـه     جهت خلقش مي باشد، زيرا اگر حق تعالي مقام و شان والاي اوليـايش 

ناگزير به آزار و اذيت آنها مي شوند، آشكار سازد و آنان از جانب او بدانند كه ناگزير بايد ايـن  

ت   جفا و ستم از دست ايشان بر حكم مقدرات بر اوليا االله جاري شود، سپس همان آزار و اذيـ

بارگـاه حضـرت حـق    پس اين امر بي حرمتـي بـه    .ها از آنان در باره ي او تعالي جاري شود

  .است به جهت عدم بزرگداشت آنچه را كه حق متعال بزرگ داشته است

در حالي كه هيچ انساني قصد دريدن پرده و احترام الهي را در اولياءو دوستانش ندارد و ايـن  

  .امر مستجن  و پنهان در سرشت و باطن هر موجودي است و اين از غيرت الهي است

ور كلّي بعضي از افراد را ذاتا عزيز و گرامي و محتـرم مـي دارنـد و    به عنوان مثال، مردم به ط

تصور مي كنند كه اين افراد مردان خدا و اولياء اند و در واقع و نفس الامر چنـين نيسـت؛ در   

نتيجه مردم فطرتاً مويد حقيقت و مفهوم وجودحق تعالي و اوليايش انـد، ولـي در مصـداق و    
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پس آنان كه به اولياء خدا آزاري مي رسانند، نمي دانند كه آن . تاويل دچار اشتباه مي شوند

  .آزار و اذيت در واقع نسبت به چه كساني است

اگر گويي خداي را آزار مي رسانند، با اينكـه مـي   «: ابن عربي در اين خصوص مي گويد      

ت اسـت،  دانند خداست، در پاسخ آن مي گوييم كه آنان آن را نمي داننـد كـه آن آزار و اذي ـ  

چون ايشان خطا و انحراف را پوييدند و پنداشتند كه آن دليل است، در حالي كه در واقـع و  

نفس الامردليل نبوده، تمام اينها از جانب حـق، در بنـدگان امـوري مقـدر اسـت و نـاگزير از       

  )499-500 7،ج1383ابن عربي،(».وقوعش مي باشند

يايش از غيرت الهي و رحمتش نسبت به خلق پس پوشيدگي خلق از علم به او تعالي و به اول

بوده است و همچنين اعتقاد و كرنش نسـبت بـه حـق تعـالي و اوليـايش در فطـرت و نهـاد        

  .وجود دارد،انسانها تا زماني كه تاويل و تعيين و مشخّص نشده باشند

  :مولوي در اين باره گويد

  يرت چشم بند وساحر استآن سليمان پيش جمله حاضر است                        ليك غ

  )1384:301مولوي،(

  :غيرت جلالي محبوب بر افشاء اسرارمحب

در واقع اسراري از معشوق در دل عاشق به وديعـه قـرار گرفتـه  وشـرط عاشـقي اخفـاء سـرّ        

همچنبن افشاء سرّ محبـوب صمصـام غيـرت او را بـر     . محبوب وكتمان آن در نزد اغيار است

  .جان ودل محب، به همراه دارد

  :سنايي نيز در اين باره گويد

  هر آنكه شربت سبحاني و اناالحق خورد                 به تيغ غيرت او كشته در هزار قتال

  )  1362:351سنايي، (

  :همچنين عطار در اين خصوص گويد 

  

  برخاك اگر بريزد بس خوار مي نمايد    سلطان غيرت او خون همه عزيران 

  )296: 1388عطار،(

  ز غيرت بر سر دارم فرستد      او رمزي بگويم وگر از راز

  )125: همان(
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  در كشف سرّ عشقت گردنكشان دين را                  سلطان غيرت تو بر خاك خوابنيده

  )428.  همان(

  :وعراقي نيز

  انا الحق،اين زمان               بر سر دارش زغيرت ناگهان خواهيم كرد:عراقي خواهد گفت

  )  79 :الف1384عراقي، (

  :همين طور حافظ گويد  

  غيرت عشق زبان همه خاصان ببريد                  كز كجا سرغّمش در دهن عام افتاد

  )1381:76حافظ، (

يعني محبـي كـه حضـرت    .  نوع ديگري ازغيرت الهي است برغير محبش اطلاق مي شود) ج

پـرده اي مـي باشـد    محبوب، محبش نباشد و بدو التفات ننمايد، اطلاق مي شود وآن  چون 

  .كه رخسار محبوب وجمالش را از نامحرمان واغيار مي پوشاند

  اي در حجاب عزتّ پنهان شدي ز غيرت                  ناديده گرد كويت مردان كارديده

  )732: 1388عطار، (

ونيز اين گونه از غيرت، تيغ براّني است كه جانهاي مدعيان و مغروراني كه خـود را بايسـته و   

  .ايسته محبت الهي مي دانند،را مي ستاندش

  غيرت من بر سر تو دور باش                              مي زند كي خس از اين جا دور باش

  )1384:239مولوي،(

  :و اين مدعا چنين توصيف شده

  تا جمالت را نبيند بي نقاب انقلاب                       بررخ از غيرت رداي جاودان انداخته

  )279: الف1384عراقي،(

  بر سر دار ملامت ريسمان انداخته    كم زند تا لاف توحيد تو هر كس غيرتت

  )281. همان(

در غزلي دلنشين، ضمن اشاره به قابليـت آدم جهـت پـذيرش     ،حافظ نيز بنا بر سنت عارفان

  .غيرت  جلالي حق را سبب دورساختن نامحرم و غير محب مي داند ،امانت عشق

  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد  پرتو  حسنت  ز  تجلي  دم  زددر  ازل  

  عين آتش شد از اين غيرت و برآدم زد  جلوه اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت
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  برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد  عقل مي خواست كزان شعله چراغ افروزد

  حرم زددست غيب آمد و بر سينه نام    مدعي خواست كه آيد به تماشاگه راز

  )1385:296حافظ، (

  : غيرت محبت)4-3

غيرت از خصوصيات محبان و توصيف ذاتـي محـب اسـت امـا وجـود صـفت غيـرت بـه               

  .واسطه محبت است؛ به طوري كه با عدم وجود محبت، محب فاقد غيرت مي باشد

پس محال مي باشد كه صـفت غيـرت بـر    . از آنجاييكه قيام يك صفت به دو ذات محال است

در نتيجه محبت قـائم بـه ذات اسـت و در اصـالت و     . و ذات يعني محب و محبت قائم باشدد

  .تقدم از محب اولي تراست ومحب قائم بدو مي باشد

ت، حلقـه اتصـال  ميـان        ت گشـته و محبـ محبي و محبوبي دو اعتبارند كه عارض ذات محبـ

  .محب و محبوب است

نياورد و محبوبش غيرمحبت باشـد، هنـوز روي در   تا زماني كه محب به كلّي روي به محبت 

نصيب خود دارد و هنوز فراق و جدايي ميان او و محبوبش از ميان نرفته و او محـب حقيقـي   

  )1388:414كاشاني،( .نيست

به محبت خداي به خداي نتوان رسيد تا به جان خويش در راه «:جنيد در اين خصوص گويد

   ) 1383:473عطار، (».او سخاوت نكني

همچنـين  . برانـداز اسـت   سـوز و خانمـان   بنابراين به اعتقاد جمهور عارفان عشق هسـتى       

بنابراين كسي كه ادعاي محبت كنـد، بـه خطـا پوييـده،      .ادعاي عشق دليل بقاء هستى است

عشق اقتضـاء آن دارد كـه بجـز او احـدى و تعلقّـي در        زيرا حضرت عشق غيور است و غيرت

  )1:115،ج1370حالي اردبيلي،. (كلى در آتش عشق بسوزدعاشق باقى نماند، و ب

از نگاه عطّار شعله هاي غيرت محبت، كلّيـه  تعلقّـات دنيـوي وصـفات بشـري را در وجـود        

محب مي سوزاند تا جايي از انانيتش جز خاكسـتري بـاقي نمـي مانـد وبـا فنـاي عاشـق در        

  5.اثبات مي شودمعشوق وايثار وجانبازي وي در محبت محبوب، بقاي محبت 

  بحلي خواستم چو خونم  ريخت                   واو ز غيرت نمي كند بحلم

  )          1388:333عطار،(

  تا زما ذره اي همي ماند                          تو ز غيرت جمال ننمايي
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  )484. همان(

  نيست از خشك و ترم در دست  جز خاكستري     

  وتر يكسر بسوختكاتش غيرت در آمد خشك 

  ) 51.همان( 

  :همچنين عزالدين محمود كاشاني در مفهوم غيرت محبت و اتحاد مي گويد

  چون من توام اين مني و مايي تا كي؟    اي دوست ميان ما جدايي تا كي؟

  پس در نظر اين  غيرنمايي  تا كي ؟    با غيرت تو مجال غيري چو نماند

  :و  نيز

  ان  شكيـدت  از  ميـره  وحـچه    نيستتاتويي   در  ميانه   خالي 

  عشق و معشوق و عاشق است يكي    دازيــحجاب  خودي  بران رــگ

  )15: 1388،كاشاني(

به عقيده وي وقتي محب پيوسته از سـر تسـليم در بارگـاه محبـت روي بـه سـجود آورد و        

يگانگي محبت را قبله خويش سازد، آنگاه محب و محبت و محبوب يكي خواهد شد و رسم ب

اين حال را نتيجه غيرت محبت گويند كه روي او را از ماسوا بگردانـد و  . از ميان خواهد رفت

سپس اتّحاد به وجود مي آيد و . در قبله خويش آورد و از قيد محبوب خارجي اش رها سازد

  .ذات محبت و محب و محبوب در اين مقام هر سه يكي خواهد شد

  :در اين باره عراقي گويد

    وق و عشق و عاشق هر سه يكي است اينجامعش

  چون وصل در نگنجد هجران چه كار آيد 

  )50: ب 1384 ،عراقي(

فـروغ خورشـيد جمـال معشـوق در دل      ،وقتي طالب عشق در طلب معشوق گام فرا مي نهد

عاشق بيشتر مي شود،لذا عاشق حسن روي معشوق را بيشتر مشاهده خواهـد كـرد و عشـق    

شـود  شتر خواهد شد و بدين عشق هستي عاشق در معشوق فاني ميمعشوق در دل عاشق بي

  .و عاشق از خودي خود بيرون آمده و معشوق بدو نزديك تر مي شود
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  :نتيجه)5

بررسي ريشه هاي غيرت حاكي از اين است كه اين صفت ريشه اي ازلـي دارد و منبعـث         

جانب حضرت حق به عنوان معشـوق  از آنجايي كه محبت الهي از .از صفت محبت الهي است

ازلي، بر كلّ عالم سريان دارد؛ لذا صفت غيرت نيز كه ملازم محبت الهي است، به تبع آن در 

بنابراين صفت غيرت اصالتاً بر حق تعالي بـر مـي گـردد، زيـرا وي     . عالم ساري و جاري است

  .ذاتاً اولين معشوق و عاشق است ودر نتيجه غيورمي باشد

  :صفت مذكور از دو جنبه داراي اهميت است به طور كلّي

اول اينكه غيرت از جانب حق تعالي بـه صـورت عـام ودر مقـام تكـوين بـر صـفت رحمـت و         

  .محبت در كل عالم متجلّي است وكل عالم بر غيرت او غيوراند

دوم اينكه اين صفت از جانب حق به عنـوان محبـوب در مقـام تفصـيل و شـأني خـاص، بـر        

  .اش به عنوان محب ظهور داردبندگان برگزيده

همچنين محبان درگاهش نيز به توسط تجلّي اين صـفت الهـي در باطنشـان، نسـبت بـه او      

بنابراين بنده برگزيده حق، متصّف به صفت غيرت الهي است؛ بـه نحـوي كـه     . تعالي غيوراند

  .استاين اتصّاف از جانب محبوب بوده و صفات كوني و بشري محب از وي زائل گرديده 

غيرتش ظاهرازجانب حق وبر حق تعالي  ،محبي كه متحلّي به صفت غيرت الهي است نتيجتاً

گردد وهمچنين با غيرت  حاصل از صفتي كوني و حيواني در آدمـي زاد كـه حاصـل از    برمي

  .بخل طبيعي و تنگي ملك وي است؛ در اساس و بنياد تفاوت دارد

  

 :پي نوشت

  )1384:74مولوي، (كاه خرمن غيرت مردم بود  / غيرت حق بر مثل گندم بود -1

  :چنان كه حسين بن منصور حلاج گويد -2

  سرّ سنا لاهوته الثاقب/سبحان من اظهر ناسوته

  )1382:169 ،ابن عربي(  في صوره الاكل و الشارب /ثم بدا في خلقه ظاهرا

ت غيـرت  زيرا در توصيف وقت به اصولي اشاره مي شود كه عينـا جـزو مبـاني و ضـروريا     -3

غيـرت دو  «: به عنوان نمونه شبلي در معناي غيـرت گويـد  . محب محبوب بر اطلاع غير است
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غيرت بشري آدم ها را در برمي گيرد و غيرت خـدايي  . يكي بشري و ديگر خدايي .گونه است

  )265و  264 :1388سراّج، (».وقت را كه جز در راه او نبايد به كار گرفته شود

وقـت آن بـود كـه بنـده بـدان از ماضـي و       «  :قـت معتقـد اسـت    هجويري در شرح مفهوم و

چنان كه واردي از حق بـه دل وي پيونـدد و سـروري را در آن مجتمـع      ،مستقبل فارع شود

پـس همـه خلـق را    . چنان كه اندر كشف آن نه از ماضي يـاد آيـد و نـه از مسـتقبل     ،گرداند

هجـويري،  (» .ر چه خواهـد بـود  اندرين دست نرسد و نداند كه سابقت بر چه رفت و عاقبت ب

فواعد اوقات متعلق به سـه  «: و نيز عين القضات در شرح كلمات باباطاهر گويد) 480: 1375

و  ،حفـظ وقـت از مـداخلت شـيطان و نفـس     . شرط وقت و كتمان وقـت ،حفظ وقت:امر است

عـين  (».شرط وقت كه حفظ ادب باشد و كتمان وقت كه پنهان داشتن حـال اسـت از اغيـار   

  )134:ق1328ت همداني، القضا

بـه فـارغ بـودن از ماضـي و     ،همان طور كه مشاهده مي شـود، درنمونـه اول از توصـيف وقت   

مستقبل و كلّا اغيار اشاره دارد و عنايتي از سوي حق تعالي بر بنده بذل مـي شـود و محـب    

مورد عنايت و توجه خاص محبوبش مي باشد كه اينها شواهدي هستند كه عينـا از واجبـات   

اصول غيرت محب محبوب، بر اطلاع غير نسبت بـه محبـوب مـي باشـند و نيـز در نمونـه       و 

حفظ ادب و كتمان وقت كه حال محب را از اغيار پنهان مي دارد نيـز   ،بعدي از توصيف وقت

  .در خصوص غيرت محب محبوب بر اطلاع غير، مطابقت و همگوني دارد ،با مقوله ابن عربي

فاذا احببته كنـت   ،وافل حتي احبهنال العبد يتقربّ الي با اللايز«:چنان كه حديث قدسي -4

  .ناظر بر اين امر مي باشد) 4:530،ج1386غزالي،(» .. .سعمه و بصره

  :عراقي اين لطيفه عرفاني را  به زيبايي به تصوير مي كشد-5

  درهم آميخت رنگ  جام و مدام/از  صفاي  مي  و لطافت جام

  يا مدام است و نيست گويي جام/  ميهمه جام است و نيست گويي 

  رخت  بر داشت  از  ميانه  ظلام/تا   هوا  رنگ  آفتا ب  گرفت

 :الــف1384 ،عراقــي(كــار  عــالم  از  آن  گرفــت  نظــام /روز و شــب بــا هــم آشــتي كردنــد

  )126و125

  .و رسم بيگانگي و دويي چشم احول بر خواهد افتاد"من تقربّ الي باعا اهرول اليه "-6.
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مـن احببتـه   " :معشوق و غيرت الاهي اشاره دارد كـه  ،از اين طالب مطلوب شود و عاشقبعد 

  "ومن علي ديته انَاديته ،من قتلته فعلي ديته ،قتلته
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